
 
 

  ١٢ از   ١شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

    

 ٢٢تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتماوالس ورن اللَّه  يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججالز ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم

هدي اللَّه ءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَي نورٍ ييوقَد من شجرة مباركَة زيتونة لاَّ شرقية ولاَ غَربِية يكَاد زيتها يضي

يبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياءُ وشن يم ورِهنليمل٣٥( ءٍ ع(  هما اسيهف ذْكَريو فَعرأَن ت نَ اللَّهأَذ وتيي بف

م تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلاَة وإِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِ )٣٦(يسبح لَه فيها بِالْغدو والآصالِ 

 ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً تو٣٧(ي(﴾   

  تبيين اهداف غالبي در ازدواج 
 ١﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴿فرمود: يكي از نكاتي كه مربوط به آيات قبل بود اين است كه گرچه ذات اقدس الهي 

گرچه هدف اصلي نكاح حفظ نسل است از يك طرف و حفظ دين و عفاف است از طرف ديگر لكن اينكه فرمود: 

﴿ثٌ لَكُمرح كُماؤه و كثرت اين ﴾نِسچنين نيست كـه هـيچ   روشن است كه مبني بر غالب است زيرا در جهان ماد

كنند گاهي فقط از فرزند پسر و ذكور برخوردارند گاهي شد فرمود افرادي كه ازدواج ميمزاحمتي و منعي در بين نبا
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اين مبني بر غالب است  ١﴾ويجعلُ من يشاءُ عقيماً﴿از فرزند اناث برخوردارند گاهي از مذكّر و مؤنث برخوردارند 

 .وردي چه حكمت و مصلحتي هستداند كه در چه مآن هم ذات اقدس الهي اعلم است مي ,نه مبني بر دوام

  اشكالي بر تفسير ابن عباس پيرامون نور بودن خداوند 
جزء غرر آيات قرآن  (رضوان االله عليه)كه به تعبير سيدناالاستاد ﴾اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴿اما در جريان 

راي روحِ معنا وضع شده است اين كلمهٴ ب انمستحضريد كه الفاظ براي مفاهيم عام يا به اصطلاح ديگر ٢كريم است

گفتند نور ولي اطلاقـش بـر علـم و    مصداق مادي داشت نور آفتاب را نور چراغ را مي ,در طليعه وضعش» نور«

كند نه اينكه مفهومها فرق بكند و اين معنويت و موجودهاي مجرد عقلي, مجاز نيست مصداق مادي با مجرد فرق مي

  و داراي چند مفهوم. لفظ مشترك لفظي باشد

عباس نقل عباس و امثال ابناست دو تعبيري كه از ابن ﴾نور السماوات والْأَرضِ﴿مطلب دوم آن است كه خدا 

منور السماوات و «يا » االله هادي أهل السماوات و الأرض«به  ﴾اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴿شده است كه تعبير 

البته اگر يك روايت صحيحي از معصوم(عليه السلام) برسد كاملاً  .اين با تكلّف همراه است ٣است معنا شده» الأرض

عباس رسيده است مطابق با ظاهر آيه هم نيسـت وجهـي   عباس و امثال ابنقابل پذيرش است اما حرفي كه از ابن

داند يا هادي اهل سماوات و ارض مي آيه را بر آن حمل بكند آيات ديگري هست كه خدا را به عنوانندارد كه انسان 

همان تنوير است اگر گفته شد » جعل«اين  ٤﴾جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نوراً﴿داند كه فرمود: ر شمس و قمر ميمنوِّ

اللَّـه نـور   ﴿د: است اما اينجا كه بالصراحه فرمو» منور الشمس و القمر«يعني  ﴾جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نوراً﴿
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اش اخذ كرد كه ظهور آسمان و زمين به وسيله خداست ظهور به همان معناي ظاهري توانمي ﴾السماوات والْأَرضِ

 .اند كه االله نور اينهاستاند وقتي اينها موجودند روشناند تاريكاينها هم با هستي اينهاست وقتي اينها معدوم

ت خدا مقام فعل و فيض بودن نوراني  
اين مقام هم مقام سوم و فصل سوم است نه فصل اول كه هويت مطلقه ذات باشد كه منطقه ممنوعه است نه فصل 

دوم كه اكتناه صفات ذات باشد كه آن هم مثل منطقه اول منطقه ممنوعه است بلكه فصل سوم مقام فيض و اظهار و 

ك موجود امكاني است گاهي اين فعل هست گاهي اين افاضه و ايجاد و خلقت است كه مقام فعل خداست فعل خدا ي

پذير نبود از اينكه فعل گاهي هسـت گـاهي نيسـت    فعل نيست فعل كه عين ذات نيست اگر عين ذات بود كه زوال

شود خارج از ذات است. خـب  خلقت گاهي هست گاهي نيست افاضات گاهي هست گاهي نيست اين معلوم مي

  هستي همان فيض خداي سبحان است. پس ظهور آسمان و زمين يعني كلّ

  نورانيت خداوند براي مجموعه هستي 
و مانند آن ذكر نشد  »ما بينهن», «ما فيهن«مطلب بعدي آن است كه هر جا سخن از سماوات و ارض است اگر 

خود سماوات و مانند آن ذكر شد منظور از سماوات » ما بينهن», «ما فيهن«منظور, مجموعه نظام خلقت است و اگر 

اللَّه نور السماوات ﴿است منظور از زمين خود زمين است چون ساكنان آسمان و ساكنان زمين جداگانه ذكر شدند. 

عق من في فَص﴿وقتي اين فيض را جمع بكنند مثل نفخه اول ظهور آسمان و زمين به وسيله فيض خداست  ﴾والْأَرضِ

ي الْأَرن فمو اتماوداند دوبـاره كـه   تعالي ميروند خود حقروند كجا ميهمه اينها بالأخره به باطن مي ١﴾ضِالس

شوند همه موجود در نفخه دوم همه زنده مي ٢﴾ثُم نفخ فيه أُخري فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ﴿بساط خلقت را ن كرد 
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 ;نظام هستي به وسيله فيض ذات اقدس الهي استگردند پس ظهور مجموعه شوند همه سر جاي خودشان برميمي

  اين براي مجموعه هستي. ﴾اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴿

  تمثيل براي نور خدا و تبيين عرش خدا و مصداق آن 
شما  ١﴾للَّه الْأَمثَالَفَلاَ تضرِبوا ﴿نه مثل االله فرمود: » مثَله«نه  ﴾مثَلُ نورِه﴿كند گاه براي اين نور مثالي ذكر ميآن

مثَلُ نورِه ﴿كند نه براي خود خدا الآن براي نور خدا مثلي ذكر مي ٢﴾للَّه الْمثَلُ الْأَعلَيو﴿براي خدا مثل ذكر نكنيد 

كَاةشه ,اين مجموعه ﴾كَمبه است كه درجاتي دارد اگر ذات اقدس الهي مشب﴿اتجرالد يعفذُو ﴿و است (يك)  ٣﴾ر

كند (دو) عرشي كه خداي سبحان كند (يك) ذوالعرش هم ذكر مياست (دو) براي اين نور, درجاتي ذكر مي ٤الْعرشِ﴾

قلبِ انسان  ,دارد همان مقام تدبير و فرمانروايي است كه آن هم البته فعل خداست براي او در صحنهٴ جهان خلقت

من به مترلهٴ عرش است آن شئون علمي و عملي ديگر به مترلهٴ قلب مؤ ٥»ؤمن عرش الرحمنالم لبأنّ ق«ست كه ه

است (دو) مؤمني  ذُو الْعرشِ﴾﴿است (يك) اگر  ٦رفيع الدرجات﴾﴿قلب اگر خدا درجات رفيعهٴ آن انسان صاحب

است  لْعرشِ﴾ذُو ا﴿مظهر است (يك)  رفيع الدرجات﴾﴿كه نسبت به خدا در حد خود خليفهٴ خداست او هم مظهر 

شود عرش الرحمان, حالا بالاصاله انبيا و اهل بيت(عليهم السلام)اند بعد بـه تبـع آـا مؤمنـان و     (دو) قلب او مي

شاگردان آا مطلب ديگر است. قبلاً هم اين نكته گذشت كه پيشينيان وقتي مطلبي را ذات اقدس الهي به آا القـا  

كردند بـراي  موخته بودند در كتاب نديده بودند به عنوان حكمت عرشي ياد ميكرد از آن مطلبي كه از استاد نيامي
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اينكه بر قلب اينها آمد (يك) و قلب مؤمن عرش الرحمان است (دو), اين گونه مطالـب فـاخر را حكمـت عرشـي     

يشينيان اين گويند مطلب عرشي ولو ديگري گفته باشد ولي رسم پكم كم هر مطلب دقيقي را مي ;ناميدند (اين سه)مي

نبود. به هر تقدير مؤمن قلبي دارد كه عرش الرحمان است مظهر عرش ذات اقدس الهي است و داراي درجات رفيعه 

  كند. ست حالا اين مطلب را خداي سبحان به صورت مثل ذكر مياهم 

  گانه تمثيل اضعف معرفهاي پنج
طالب عميقي هست آيات متقني هست كه حلّ آا در نوبتهاي قبل اشاره شد كه گرچه در بخشي از آيات قرآن م

شوند و در دسترس فهم همه براي بسياري از حكما دشوار است ولي همان آيات به بركت قصه داستان مثل, رقيق مي

در منطقـه ملاحظـه    .كنـد گيرند خداي سبحان نور آسمان و زمين است يعني چه؟ اين را با مثلي ذكر مـي قرار مي

ترين معرفي است كه ممكن است انسان از او استفاده كند آن معرفهاي چهارگانه يـك نصـاب   آن رقيقفرموديد مثل 

خاص علمي دارند يعني حدين و رسمين حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص اينها يك معيار مشخصي دارند اما 

بينيد در بسياري از كتااي ميست لذا شما ف است همان تمثيل اترين معرِّترين و نازلترين و ضعيفپنجمي كه رقيق

آنجا قياس و كه آيد اين تمثيل غير از آن تمثيلي است كه در باب حجت مطرح است منطق از تمثيل سخني به ميان نمي

ف و قول شارح مطرح باب تصديق است كاري به آن تمثيل ندارد تمثيلي كه در باب معرِّمطرح است آن تمثيل و استقرا 

گويند مثل روح در بدن مثل سلطان در مدينه يا ربان در سفينه اسـت ربـان ايـن    ف است ميترين معرِّيقاست رق

گويند ناخدا اين اصلش ناوخداست ناو يعني كشتي خدا هم ناوخدا نه ناخدا اين براي خفّت و سهولت در تعبير مي

شود اين سرپرست كشتي است براي اينكه به دا ياد مييعني مدبر مثل كدخدا و مانند آن اين ناوخدا كه از او به ناخ

توده مردم بفهمانند رابطه روح و بدن چيست اگر در حدي نبودند كه از حدين يا رسمين طرفي ببندند از ايـن مثـل   
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مدبر مدينه است و ناوخداي كشتي مدبر كشتي است چيزي  ,گويند همان طوري كه سلطان مدينهكنند مياستفاده مي

 .كندف و قول شارع است كه از او به عنوان مثل ياد ميترين معرِّه نام روح وجود دارد كه مدبر بدن است اين رقيقب

ترين راه هم استفاده كرده تا همگان را بفهماند نوري در جهان هست (يك) درجاتي دارد (دو) قرآن كريم از اين رقيق

(سه) به آن نور اصلي نزديك شد (چهار) جايش هم مشخص  شود يكي پس از ديگري طي كرداين درجات را مي

است آدرسش هم مشخص است درجاتش هم مشخص است راهش هم مشخص است جـاي او مسـجد اسـت و    

اين راه هستند عبادت ذكر ائمه راهنمايان  ,حسينيه است و حرم است و سرزمين وحي است و بقيع است و امثال ذلك

رود و كسـاني كـه مشـغول ايـن راه     ند كه انسان با اين راهها مياآن طي اين راه زكات و مانند اقامه صلات ايتاي

هـا بـه اينـها    هاست نه بيگانهدهند نه حواسشان نزد بيگانهها گوش مياند نه عمداً به بيگانهاند طي اين طريقرفتن

  .مشخص استزمان و ذكر و خصوصيت سالك  پسدسترسي دارند اين خصوصيت سالكان اين راه است 

  نزاهت سالكان راه خداوند از لهو 
اند كه نه تنها بـه طـرف بازيچـه و    رجالي ؟اندچه كساني مدبران اين بيوت في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾﴿اين 

  تواند به سراغ اينها بيايد.ي نميروند بلكه بازيچه و بازيگربازيگري نمي

روند آنجا كه بازي و لهو و لعب و ثش گذشت فرمود اينها در ميدان بازي نميكه بح »مؤمنون«در سورهٴ مباركهٴ 

روند مشغول كار حالا دارند مي ١والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ﴾﴿كنند آن مرحله اعراض ميسرگرمي است اينها از 

لاَّ ﴿ايـن  , لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع﴾﴿د؟ نه آياند خب اينها نرفتند به سراغ بازي, بازي به سراغ اينها ميخودشان

﴾لْهِيهِمونَ﴾﴿غير از  ترِضعوِ منِ اللَّغا هرگز به سراغ بازي نمي عبـازي و   ,»مؤمنون«روند اين در سورهٴ است آ

لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ ﴿يه آمده توانند به اينها دسترسي پيدا كنند و اينها را سرگرم كنند كه در اين آبازيگران هم نمي
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  ١٢ از   ٧شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

﴾كْرِ اللَّهن ذع عيلهي مينه اينها لاهي بعليهما عليبنحسنيكي از فرزندان وقتي تواند اينها را سرگرم كند اند نه م)

نه خاتون(سلام اي كند به خواستگاري سكيبه وجود مبارك سيدالشهداء(سلام االله عليه) پيشنهاد داد كه خطبه السلام)

اين دخترم با  ٢»االلهمع غالب عليها الاستغراق ف«چرا؟ براي اينكه  تواني با او زندگي كني,مود تو نمياالله عليها) برود فر

خواهي كه مثل خودت يك زنـدگي  گر فرق دارد اين غالباً غرق جمال و جلال الهي است تو همسري ميدختران دي

كه متوسط داشته باشد و او غالباً در جلال و جمال الهي است لذا در اين قتلگاه خيليها بودند ولي تنها كسي كه شنيد 

ها يكسان نيست. غرض اين است كه اين گونه از همين سكينه(سلام االله عليها) بود حساب اين ٣»شيعتي ما إن شربتم«

توانند به سراغ اينها بيايند خيلي حرف است كه  روند نه بازيگران ميمردان و زنان نه خودشان به طرف بازيچه مي

انسان نه لاهي باشد نه ملها نه به طرف بازي برود نه بازي و بازيگران به خودشان جرأت بدهند به طرف اينها بيايند 

﴿﴾كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لاَّ تكنند كسي را به در متن زندگي هستند در جامعه هستند ولي بازي نمي رِج

توانند درجات داشته باشند هـم  كنند اينها نورند خب اينها هم ميگيرند به بازي ديگران هم بازيگري نميبازي نمي

بينيد در بحثهاي آيـات ديگـر كمتـر ايـن     اين مطالب را شما مي .باشند ٤»ؤمن عرش الرحمنلب المأنّ ق«توانند مي

بينيد براي همين نكات است با آيات ديگر مي ٥فرمايد اين آيه جزء غرر آيات استحرفهاست اگر سيدناالاستاد مي

  كند.اش فرق ميسازيخروجش انسان كند طرز ورودش طرزسطحش خيلي فرق مي
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  ١٢ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

  حق انسان از ديدگاه قرآن و جوامع بشري  مهمترين
ترين حقّي كه ايشان در بعضي از مجلّدات گذشته تفسير هم فرمودند انسان نزد جوامع بشري حق مسلّم دارد مهم

ترين حقّي كه براي انسان قائل است توحيد جوامع بشري براي انسان قائل است حق حيات است اما قرآن كريم مهم

ترين حقّي دانند ولي قرآن كريم مهمر و لوازم و ملزومات و ملازمات اين حيات حيواني را اصل ميديگران آثا ٦است

كه براي بشر قائل است حق حيات است اگر اين هشتاد غزوه و سريه و اينها در اسلام پيش آمده براي اينكه اين 

(صلّي االله عليـه و آلـه و   رسول خدا كترين حق خودش برسد و وجود مباراستكبار نگذاشت جامعه بشري به مهم

تـرين  ترين و برجستهقيام كرد تا حق مسلّم مردم را به آا برساند. غرض آن است كه در فرهنگ قرآن مهم سلّم)

آن حق توحيدي كه محفوظ شد همه حقوق كه من جملـه   ,حق بشر همان حق توحيدي است نه حق حيات حيواني

  شود.م محفوظ ميآا حق حيات حيواني است ه

   ...پرسش

اللّه ولي الَّذين آمنوا يخـرِجهم مـن   ﴿كند بله اما براي مؤمنين فرمود خود ذات اقدس الهي دخالت ميپاسخ: 

شود كه دخالت ذات اقدس كند تا جامعه را نوراني كند معلوم ميخود خدا مستقيماً دخالت مي ٧الظُّلُمات إِلَي النورِ﴾

ي كه همين راه هم به انبيا(عليهم السلام) رسيده است براي اينكه جامعه را نوراني كند نورانيت جامعه بـه همـان   اله

رود نه گـرد و خـاك   بندد نه خودش به ميدان بازي ميرود نه راه كسي را ميتوحيد است يك موحد نه بيراهه مي

  .هستند لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه﴾﴿هستند هم  ٨ونَ﴾عنِ اللَّغوِ معرِض﴿نشيند هم بازي به دامن او مي
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  ١٢ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

  كه در قرآن تبيين معني و جايگاه مصباح و شجره مبار
مثـل نـور خـدا مثـل      ٩﴾فَلا تضرِبوا الله الأمثَـال ﴿مثل نور خدا نه مثل خدا  اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿

اين مصباح هم در يـك   ﴾فيها مصباح﴿ني است مشكاتي است كه در اين مشكات و چراغدان چراغ باشد چراغدا

اين  ﴾الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري﴿كه  ﴾الْمصباح في زجاجة﴿شيشه شفافي كه مثل كوكب دري تابان است باشد 

 ﴾دوقَي﴿به زجاجه برگردد برخيها » توقَد«قرائت كردند كه ضمير » دتوقَ«برخيها  .مصباح نيازمند به يك روغن است

است (يك) ضميرش  ﴿يوقَد﴾ظاهراً اين اصل است كه  ١٠,قرائت كردند كه معروف است تا ضمير به مصباح برگردد

ا قـرآن  كند اين شجرهٴ مباركـه ر گردد (دو) اين مصباح از يك شجر و درخت پربركتي تغذيه ميهم به مصباح برمي

حالا زمخشـري و   .شودتر از روغنهاي ديگر افروخته ميمعين كرد كه زيتون است براي اينكه روغن زيتون شفاف

شود چون درخت كه در شام روئيده ميامثال زمخشري اينها در يك محدوده خاصي فكر كردند گفتند اين شجره مبار

آنچه را ذات اقدس الهـي ذكـر    ,خواهد در اين مثلليل مياين البته د ١١ .تر از جاي ديگر استزيتون شام معروف

سرش اين است كه در سرزميني اين ميوه زيتون به  .كند اين است كه اين روغن كاملاً براي افروختن آماده استمي

تحضريد باغي كه مس ﴾لاَّ شرقية ولاَ غَربِية﴿بار آمد و اين درخت زيتون غَرس شد كه نه افراط در آن بود نه تفريط 

اند اوايـل روز آفتـاب   حائط و ديوار دارد اين درختهايي كه در كنار ديوار شرقي باغ ;است مشجر است و محصور

انـد در پايـان روز آفتـاب    تابد آن درختاني كه در كنار ديوار غربي بـاغ گيرند وقتي آفتاب بالا آمد بر آا مينمي

گيرند كه آفتاب بيشتري مي» شجرةٌ ضاحية«گويند اند ميختاني كه در وسط باغگيرند و در سايه ديوارند آن درنمي

  شود اين يك تفسير. تر ميتر و شادابهايشان شيرينوقتي آفتاب بيشتري گرفتند ميوه
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  ١٢ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

د بلكه در كه كم آفتاب بگير ﴾لاَ غَربِية﴿كه زياد آفتاب بگيرد  ﴾لاَّ شرقية ﴿تعبير يا تفسير ديگر اين است كه 

اش تعديل شده است به هر تقدير ناظر به آن است كه بـه  وسط باغ است كه هم آفتابش تعديل شده است هم سايه

چـون   ,﴾لاَّ شـرقية ولاَ غَربِيـة  ﴿گيرد در غير صورت لزوم در سايه است و پربارتر اسـت  مقدار لازم آفتاب مي

[بـه سـرعت اشـتعال    روغن او به قدري شفاف است كه  ﴾نارءُ ولَو لَم تمسسه يكَاد زيتها يضي﴿چنين است اين

گويند استعمال دخانيات ممنوع است براي اينكه تا كبريت از يك بينيد در اين پمپ بترينها مياينكه شما ميپذيرد] مي

يكَـاد  ﴿اش زياد است پذيرياشتعالزند با اينكه تماس نگرفته با او ولي خب فاصله دور روشن بشود او جرقّه مي

شود نيازي نيست كه انسان از زياد است و خوب هم افروخته مي آنپذيري اشتعال ﴾نارءُ ولَو لَم تمسسه زيتها يضي

اين چراغ هميشه افروخته است و روشن است و محذوري ندارد  .نزديك شعله را به او برساند خب چنين نوري هست

اين نور مصباح كه روي آن زجاجه  ﴾ءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَي نورٍيكَاد زيتها يضي﴿ف و صاف هم هست شفا

  است. ١٢﴾رفيع الدرجات﴿اينها مثل است براي نورانيت فيض خدا كه او  ﴾نور علَي نورٍ﴿شود آمده مي

  و نور الهي صور ترفيع درجات مؤمنان در پرت
 ١٣وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ﴾﴿اين رفع را هم مستحضريد گاهي رفع حسي است نظير 

دو جمله كه اين  يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات﴾﴿گاهي رفع معنوي و عقلي است نظير 

ز يتمي ١٤والَّذين أُوتوا الْعلْم﴾﴿ز ندارد ياين تمي يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم﴾﴿ز دارد ياست و دو قضيه است و دو تمي

كـه  شود ز جمله اول هم معلوم ميياست خب اگر مؤمن عالم داراي درجات است تمي درجات﴾﴿زش يدارد آن تمي

كه  درجات﴾﴿رود مؤمن عالم چند درجه اين ؤمن عادي يك درجه بالا ميم »ن آمنوا منكم درجةًيرفع االله الذي«
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  ١٢ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

ز جمله اول كه محذوف شد اين رفع معنوي است. حالا ذات اقدس يتواند قرينه باشد براي تميز جمله دوم است مييتمي

فرستد كه مؤمن راه خودش را ببيند فرمود: يكند نوري مخواهد رفع كند مؤمن را با اين نورها رفع ميالهي كه مي

﴿﴾بِينم ابتكو ورن اللّه ناءَكُم مما نور داديم قرآن داديم پيغمبر داديم بعد فرمود شما كه نور گرفتيد  ١٥ج﴿ ي بِهشمي

شويد آن رد صحنه برزخ و قيامت ميبا اين نور هم وا ١٦﴾جعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ﴿كسي كه  ﴾في الناسِ

ن و عترت كه نوري از طرف خداي سبحان آمده به نام قرآ ١٧نورهم يسعي بين أَيديِهم﴾﴿كنيد فضا را روشن مي

﴿ورن اللّه ناءَكُم مره ﴾ج ا﴿كند كه برداري ميمؤمن از اين نوري النف ي بِهشموراً ين ا لَهلْنعبا همين نور هم  ﴾سِج

إِذَا ﴿در آنجا شمس و قمر نيست براي اينكـه   نورهم يسعي بين أَيديِهم﴾﴿شود كه وارد صحنه برزخ و قيامت مي

تركُو سمشد,  ١٨﴾الش﴿﴾ترانكَد ومجإِذَا النشد هيچ نوري در آنجا نيست مگر اينكه انسان به همراه خود  ١٩و

راه  »ظُلُمات بعضها فَوق بعـضٍ «من همراه خود نور فراوان دارد آن كافري كه در كنار او ايستاده است ببرد لذا مؤ

خودش را گم كرده اين نور شمس نيست كه اگر بتابد هر دو را روشن كند اين نـوري اسـت كـه مخصـوص خـود      

برد همان طوري كه در دنيا از كي به سر ميمخصوص زيد باشد عمرو كه در كنار اوست در تاري ,انسااست اگر نور

  برد. او استفاده نكرده در قيامت هم از او ره نمي

كه به همه داد آن ظهور  ﴾نور السماوات والْأَرضِ﴿اين نورها كجاست؟ فرمود آن  ﴾نور علَي نورٍ﴿خب فرمود: 

آن نـور   ﴾يهدي اللَّه لنورِه مـن يشـاءُ  ﴿اصي خداست و هستي است و به همه عطا كرده است اين نورهاي اختص
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  ١٢ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور ة تفسیر سور

است به همه رسيده اما اين نور پاداشي نور معنوي نور علم  ١هدي للناسِ﴾﴿عمومي نظير هدايت تشريعي عام كه 

كند و مشيئت او همان طوري كه در بيانات نوراني نور معرفت اين را خداي سبحان به هر كسي كه خواست عطا مي

يا من لا تبدل «آن از غرر فرمايشات امام سجاد است  ,ام سجاد(سلام االله عليه) آمده برابر با حكمت است ديگرام

بر خـلاف  معاذ االله ـ  ـاي ارائه كنيم كه شما ريعهذاي هر اي خدايي كه ما هر توسلي هر وسيله ٢»حكمته الوسائل

اند مسير حكمت شما را عوض كند كه شما كار غير حكيمانه تواي نميحكمت كار بكنيد اين شدني نيست هيچ وسيله

كند كه اين مثـل  باز اين را تكرار مي ﴾يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ﴿بكنيد پس مشيئت الهي برابر با حكمت اوست 

كند را روشن مي هستيصحنه خواهيم از اين مثل به ممثّل پي ببريم حالا كه يك نور عمومي دارد كه كلّ است ما مي

كند آن نور عمومي كه فيض حق است به همه رسـيده و  يك نور خاص دارد كه مردان الهي را با آن نور روشن مي

دهند كه كجاها هست (يك) رسد اما آن نور خصوصي كه داوطلب دارد آن جايش كجاست آن را الآن آدرس ميمي

كند (سه) ساير لوازم را هم در كنـارش  وري را هم مشخص مياند (دو) شرايط رهوران از آن نور چه كسانيره

حالا فإن قلت آن  ﴾ءٍ عليمويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شي﴿كند (چهار) بعد از اينكه فرمود: بازگو مي

هست اين در سرزمين وحـي   اين در حرم هست اين در مسجد هست اين در حسينه ﴾في بيوت﴿نور كجاست؟ 

   است اين در بقيع هست اينجاهاست.

 »و الحمد الله رب العالمين«
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